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 ∗ زيس  ادبی: نظريه و روشنشانه ل بوم
 

 
 * حمیدرضا شعیري 

  انشگاه تربات مد   تفرانسه شبان و ا باات  اسنا

 فاطمه سید ابراهیمی

 اسنا يا  شبان انگلاسیت واحد سارجانت  انشگاه آشا  اسلامی

   چکیده

 اثر بر که ا ند هايیگاا ه گارماكل سبب يكديگر با تلاقی    شندگی کافات و مكان هرگاه
 عناصر .م اجهام شيستنشانه ت ب   اب آيندت  ستبه  يگر وضعات به وضعات يک اش اننقال
  ا شيستب    هام.می نسبت مكان به که است کافانی و مكان انسانت هاشيستب    هند اكل

قابلات  معنامبه  انست که ماول ژم مكانی يا به نقل اش بِرکت تراانسان ت امشنجاره ت انمی
 يک به وابسنه  ا م قعانی هر اگر .است مجة عه يک    تی ل و حض   حرکتت اننقالت
 اين   . بدانام فرايند  ا شيستب   بايد بدانامت بعدم م قعات با تعامل    و م قعاتپاز

 شنجار     ارط که به اين جديد  ا  ا  ت بُ اِی به تبديل ادن آما گی بُ اِی هر فرايندت
 است.  وقطبی جهان حذف ماول ژيکت  يدگاه  سناو   ترينمهم. مكانی قرا  گار  تراانسان ت

 مكان   ون    جايیجابه قابلات حض  م گار ؟ هرمی اكل شيستنشانه ت ب   حال چگ نه
 به ت جه بنابراين.  ا    ا جديد حض  م به تبديل ادن جهت  يگرم س مبه حرکت و

 هر  هدمی نشان تعاملی هامم قعات و ا  اک براسا  هاگاا ه گارماكل شيسنهت تجربة
 فرايند مسار     ا خ   ا  تمی تكامل آن سبب که هايیگسست و جهز واسطةبه حض  
  اد کنشی فرايند ط ل    مكانت و شمان   ون و منكثرند حض  ها .بخشدمی تكامل کنز

                                                                                                                  
 shairi@modares.ac.irن يسند  مسئ ل:  *

 40/7/4093تا يخ پذيرش:   24/2/4093تا يخ   يافت: 
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 به آن اننقال و تكثار امكان  اد و اين چگ نگی  ا نِ نشان پژوهز اين اصلی هدف. کنندمی
 و اناسینشانه ت انسان بر تةرکا با مقاله اين اصلی   ويكر. است جديد هامگاا ه

 تلاش کافی تیلال  وش اش اسنفا ه با هةچنان. گرفنه است اكل حض   پديدا اناسی
 شنجار  و بِرک ماول ژيک  يدگاه بر تكاه با  ا ا بی شيستب   نشانه ت نظرية تا کناممی

  ا ائه کنام.  مكانی تراانسان

 شيست. شيستت ماول ژمت تراانسان ت مكانیت نشانه ت ب    ب  :كلیدي هايواژه 

 . مقدمه8
معنام جات مكانت ناحاهت اش  و واژ  ب   و شيست تشكال اده است. ب   به 4شيستب  

معنام شندگی و حاات که هم مرب ط به انسان است منطقه و سرشمان است و شيست به
 م ب  ن حاات    جايی يا مكانی است. شيست جاو هم مرب ط به ب  ؛ حال معنام ب  

اک اين جا م ب  ن هم با هسنی مرتبط است و هم با شايز و پ يايی؛ يعنی اينكه بی
هسنی    جايی جا م است و اين هسنايز ثابت و منجةد ناست و پا سنه    شايز 

م شيست هم با شيسننت هم تجربة شيسنن و هبر ؛ به هةان  لال ب  سر میو پ يايی به
شيست مكانی چندس يه با پ يايی مرتبط است.    اين مقاله نشان خ اهام  ا  که ب  

فقط ت ان مكانی ماول ژيک  انست که    آنت مكان نه است.   واقع هر مكانی  ا می
وبرگشنی است. به هةان  لال مكان فقط س بژکنا  است؛ بلكه  فتابژکنا  و نه 

اش جبرت حض  ت کنزت حا ثه و  خدا ت تعامل و اده ماول ژيک يعنی مكانی ترکاب
 مساعدت.  
شيست اش س يی بر  ابطة بان م ج  ات و مكانی ت ان گفت که نشانه ت ب  اينک می

کنند و اش س م  يگر بر ا تباط بان عناصر مكان با يكديگر تأکاد که    آن شيست می
ام چرخشی فكر کر ؛ يعنی ابطهس يه ناست؛ بنابراين بايد به  کند. اين  ابطه يکمی

ط   که گذا ند؛ هةانب   بر انسان و انسان بر ب   و سپس عناصر ب   بر يكديگر اثر می
هايی اكل ها و واکنز. براسا  اين ا تباطت کنزاندها با يكديگر    ا تباطانسان

ام کا خانه هايی   گار  که مجد اً بر ب   اثرگذا  است. برام مثال فرض کنام انسانمی
حالا ا  ؛ کنند که برام نااش و مصرف آ  اين کا خانهت اش  و خانه اسنفا ه میکا  می
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هام هام کا خانه به  و خانه برگر   و هةان  و     ا امة مسارت شمانماندهاگر پس
هايی قرا  است اش میص لات آن اسنفا ه کنندت  ا سارا  کند که انسان امکشاو شم

ام ت ان اش چرخهس يه قرا  ندا يم. به هةان  لال می يگر    يک  ابطة يکوقت ما آن
شيست  ا  ا  .    ام سخن گفت که هم ويژگی انسانی و هم خص صات ب  تراشنجاره

 ت انام به آن شنجار  تراانسان تام م اجه ا يمت میاين حالتت هرجا که با چنان چرخه

ها و ام اش باشنة   بان انسانکه اا ه اانه بااامشيست  بگ يام. حال اگر ب   2مكانی
  ون جامعه و فرهنگ  اانه بااد )يا به عبا ت  يگر براسا  کا کر هايی اجنةاعی ت 

 ا يم. شيست م اجه میفرهنگی تعريف ا  ( با نشانه ت ب  
هام اجنةاعی ت فرهنگی شيست و کنزهام تیقاق به اين ارح است: ب  پرسز

هام شمانیت مكانی و انسانی ضةن تعامل با گذا ند؟ چگ نه لايهبرهم میچه تأثارم 
شيسنی يابند و سبب تجديد حاات عناصر نشانههام جديدم اننقال میيكديگرت به لايه

   ا ند؟می
 هند و ها  ا انعكا  میها و واکنزها تةا  اين کنزاينک بايد  يد چگ نه گفنةان

کنند.    اين  اسنات با تةرکا بر شيسنی تبديل میهام ب  به میلی جهت باشنة   چرخه
اناسی و هةچنان ت جه به تفكر پديدا اناخنی    بیث نظرم  ويكر  نشانه ت انسان

  0.  يدگاه اگ سنن بِرک4 هام: تیقاقت سه  يدگاه اصلی  ا سرچشةة کا  خ   قرا  می
انا  و جامعه 0ت  .  يدگاه برون  لا2انا  فضام اهرم؛ فالس ف و انسان

 نشانه ت معناانا  فرانس م.  1.  يدگاه ژاک ف نننی0انا  فرانس م؛ انسان

 . پیشینة تحقیق 8ل8
میاطی عبا ت است اش ا تباط تنگاتنگ اناسی شيستاش  يد برخی اش منخصصانت شبان

اناسی شبان هام انسانی و  ناام طباعی. برخی  يگر آن  ا مطالعة ب  بان گفنةان
 Le)پر اش   انند و برخی  يگر معنقدند اين ح شه به مطالعة اف ل تن ع شبانی مییم

Vasseur, 2015)هايی اش  ا نقد اكل 7میاطیاناسی شيست( شبان4091) 1. آ ن اسناب
ا   يا ااكالی که به حفاظت ن عی باعث تخريب میاط شيست می اند که بهشبان می

باند که گ نه میند ماان میاط شيست و شبان  ا اينکند. اسناب پا اش میاط کةک می
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هات ها با يكديگر و با جهان طباعت تیت تأثار افكا ت مفاهامت ايده فنا  انسان
 گار .  وسالة شبان اكل میهاست که تةا  اين م ا   بهبانیها و جهانايدئ ل ژم

ل   اجنةاعی ام اش علم است که     ل ح ش  عمیاطی ااخهاناسی شيستشبان
کند و میاطی  و ح ش  اصلی  ا مطالعه میاناسی شيستوج   آمده است. شبانبه

هام مخنلف ت اند حفظ ا  ؟ فر آيا تن ع شبانی می :  پی پاسخ  و سؤال اصلی است
ت انند برام حفاظت اش میاط و تش يق مر   به حفظ میاط شيست شبانی چگ نه می

میاطی اناسی شيستترين م ض عاتی هسنند که شبانهمکا   وند؟ اين  و پرسز مبه
ت  3ب  شيست (.Fiil & Penz, 2018) هاست نبال پاسخ آنسالة خ   به01   عةر 

میاطی اد ت  يشه    قرن ن ش هم و    اناسی شيستمفه می که باعث پادايز شبان
ين تكامل نگاه مطالعات  ا وينی  ا   که به تكامل م ج  ات شنده و  اد انسان    ا

برام اولان  9چاپ  ساندندت ا نست هاکل  به4311کر .    کنابی که پاروان او    سال 
گ نه تعريف کا  بر . هاکل    آنجا اين اصطلاح  ا اينب    ا بهبا  اصطلاح شيست

ب   عبا ت است اش مطالعة ا تباط م ج  ات شنده با میاط جاندا  يا شيست :کر 
ا  . اين آغاش و اروع ه اامل يک يا چند گ نه اش م ج  ات میغارجاندا اان ک

هام مخنلف با میاط ب  ت يعنی مطالعة  ابطة طباعی  وس يه بان گ نهكر  شيست وي
شيسنی به سةت  ويكر م ب  (. اولان گا  بهجاهات ب   )هةانجاندا  يا غارجاندا  آن
انا  (ت شبان4972) 44ش اد که هاگنب   اش شمانی آغاشيستشبان و ا تباط شبان با 

هر شبان و میاط شيست آن  اناسیِ شبان  ا مطالعة تعامل بانب  نروژمت شيست
اش آن شمان تاکن ن اش  يد  اناسی  انست.ب    ا  ويكر م به شبان انست. او شيست

( 4932) 44منخصصان مخنلفت اين اصطلاح معانی منفاوتی  اانه است. اکسك ل
 اند و اين مفه    ا می   يا خ  گرام م ج   شنده می ا جهان خ يزشيست ب   

ب   يک فر  به اين معناست که ت صاف شيست عن ان م ض عی علةی مطرح کر .به
اش( طرحی اش جهان ترسام نشان  هام م ج   شنده چگ نه )اش طريق جهان   ونی

(. بايد  قت کر  که 4091 ا ند )کالت  امکند و اااا برام م ج   چه معانیمی
هام م ج  ات شنده است؛ اش اين  وم اين مفه   عل   ب   ويژگی تةا  گ نهشيست

جا(.  هد )هةاناناسی پا ند میشمان به ح ش  نشانهط   همشيسنی و عل   انسانی  ا به
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ام  انست که اجنةاع چندگ نهاش  ا    اين میاکسك ل  سالت مهم  ويكر  علةی
هام مخنلف ت صاف گ نههام شيستده  ا براسا   ابطة  بان میاطم ج  ات شن

هام خاص  قت و ت جهی هام گ نهکند؛ بدين منظ   او به مطالعة آشمايشی میاط
ب   با اش  ا ا امه  ا . مةكن است اااام يک شيستويژه  اات و مطالعات تطباقی

اين است که    م ا   مهم   يگرم تطابق يكسان نداانه بااند؛ اما آنچه اهةات  ا  ت
کنند و تةاياهام ايجا اده انطباق خ بی  ا ند. تفاوت بان ها هةاهنگ عةل می ابطه

هام شيست ها و میاطب  ب  ت فر م است؛ اما شيستم ج  ات شنده    يک شيست
ت انند بساا  اباه به هم بااند  لال اباهت طرح کالبد افرا  يک گ نهت میها بهآن

ام کندت چرخهب    ا ايجا  می(ت فرايندم که شيست4932اعنقا  اکسك ل )(. بهجا)هةان
ط   جداگانهت عةلكر م است. چرخة عةلكر م کل فرايندهام حسی و عةلیت به

يک  :ها اامل حداقل يک فرايند هسنندترکاب اين  و فرايند است. هر  وم اين
 م اش  يد اکسك لت جهان هام عةلكر ماگان حسی و يک  ماگان عةلی. چرخه

و با يكديگر  اندها با يكديگر مرتبطساشند. اين چرخهمی   هةة جان  ان  ا میخ يز
آو ند. چرخة عةلكر م هر جان    ا جهان عةلكر م م ج  ات شنده  ا پديد می

هام مخنلفی مانند میاطت غذات  اةن و جنسات تقسام کر  ت ان به بخزمی
 (.  جا)هةان

 چوب نظريار. چ2
 . ديدگاه آگوستن برک  8ل2

به شنجار  تراانسان ت مكانی اعنقا   ا  . برام فهم چنان تفكرم  ( 2441) اگ سنن برک
بايد آن  ا    تقابل با تفكر  وئالاسنی  کا ت قرا   ا  که براسا  آنت س ژه    انفصال 

 انامت ط   که می . هةانگارنااش اش هرچاا ما م يا مكانی قرا  میکامل با پارام ن و بی
س ژ   کا تی س ژ  مد نی است که فقط س ژ  انديشگانی است و بنابراين اش هر ن ع 
نااش و وابسنگی به ب   برحذ  است. با ت جه به اين نكنهت مكان واقعانی انكا ناپذير اش 

گر   و چنان مكانی حض  م است که اش طريق کنشگران   حال شيست تعريف می
ا  . پس ارط اصلی وج   ب    ابطة بان انسان و عناصر مكانی ب   ناماده می  لالبه
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 ا بايد    حض   شيسنة کنشگرم جست که   حال تجربة آن مكان است. براسا  
( اش شنجار  تراانسان ت مكانی    تقابل با  يدگاه 2441)هةان  يدگاه است که برک 

ام اش علم ام باان چنان چرخهگ يد و    اين م    خاص و بر کا ت سخن می
 کند.  اسنفا ه می 42ماول ژم

گر  . تأثار منقابل ب   و شيست بر يكديگر سبب تغاار ب   و سپس تغاار شيست می
 ا  ادن تا يخ به اين معناست که بخشد. تنمی« تن»هةان تغاار است که به تا يخ 

ه مكانیت شمانی و انسانی ت ان وجا   اش هةة آنچه که میبخشی اش حض   آن پر می
ناماد. به عبا ت  يگرت ب   يعنی  ا ا ب  ن شمانت مكان و حض   انسانی. آنچه سبب 

ا  ت اين نكنه است که ب      چرخة شمانی ت مكانی قرا  تا يخی ادن ب   می
هام شمان و مكان به ب   نشت کر هت به مرو  شمان    آن  س   گار  و لايهمی
ا  :  س   شيست اش  و بخز تشكال میه به اين م ض عت ب  کند. با ت جمی
هام جديد    اثر ها به لايههام شمانیت مكانی و انسانی؛  تی ل و اننقال اين لايهلايه

ام گ ات و پی تا يخ اا هاننقال و تجديد حاات اين عناصر.  بنابر اين نگرشت ب   به
ت ان م     هد. چنان امرم  ا مینا میساش  و اش س م  يگر تا يخ به ب   مع ا می

 ,Berque)اناخنی است اناخنی و هم پديدا مطالعة ماول ژم  انست که هم انسان

2014 .)    
  :کندتأکاد می 40ط   که لاندوفسكیهةان

   فضام  وابط اجنةاعی يعنی بانافر مت هر کسی خ  ش  ا   ص  تی خ   
اِ اش  يگرم باشاناخنه ا   )من هةان کسی کند که    تةاي اند و تأياد میمی

واسطة تةايا هام جةعی بههسنم که ت  آن ناسنی(ت      ون جامعه ناا ه يت
گر ند )ما هةان چاام هسنام که هسنام؛ چراکه ما آن چاام کشف و تأياد می

 (.  128 :1997)ايم( ناسنام که قبلاً ب  ه
ها و برام خ   و  يگرم که کنزاما اش آنجا که هر حض  م يعنی حاضر ب  ن 

ت ان نناجه گرفت که هاچ حض  م مكاناكی ناست. هام ما  ا   پی  ا  ت میواکنز
گار  و بنابراين وجه تا يخی  ا  ؛ چه اين هر حض  م    شمانی و مكانی اكل می

( 4910) 40شمان و مكان منعلق به گذانهت چه منعلق به حال و چه آينده بااد. ه سرل
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 هدت جديد است و بلافاصله    حفر  گذانه    ا   که هرآنچه    حال    میاعنقا
ا   و اين خاصات کند و آن گذانه ناا خ   به گذانة  و تر تبديل میسق ط می

کند که شمان   عان حال ايسنا ناا هست؛ جا م ب  ن شمان است. ه سرل تأکاد می
يكديگر هسنند و وضعانی مشابه  ا  هام ت لاداده قابل ا جاع بهشيرا مجة عة اکن ن

ساشند. آنچه اهةات  ا  ت اين است که اسنةرا  تغاارات شمانی )تغاار هر اکن ن به می
 اند که    گذانه( خالق ن عی آگاهی است که ه سرل آن  ا گسنر  آن م ض عی می

مان ا  . به عبا ت  يگرت هر اکن نی که    شها جا م میحال اكل گرفنه و    گذانه
گار ت آما ه است برام تبديل ادن به گذانه و هرآنچه وجهی اش آينده حال اكل می

 ا  ت آما ه است برام تبديل ادن به حال. براسا  اين تعا يفت  يگر ماول ژم فقط 
ا  .     ا  میب   ناست؛ بلكه هسنايزت حض   يا بُ ِای است که ب   برام او معنا

نااش  ا يم. نظرية اوم لت مرب ط به ياک    41   اوم لتاينجاست که به  ج ع به مفه
ب    ا   تیقاق   م    شيست4924هام  ( است. او    سال4900ت4310) ون اکسك ل

ت سعه  ا  و اش اصطلاح اوم لت برام ااا ه به ع الم ما م م ج  ات شنده اسنفا ه 
(. 4091کنند )هافةارت هام پارام ن جاندا ان که خ   آن  ا   ک میکر ؛ يعنی جهان

   اين نظريهت ب   برام هسنن است و با م ج   شنده گره خ   ه است؛ به هةان  لال 
شيست يک ويژگی اوم لنی  ا   با قابلات حرکت و اننقال.   مجة ع ماول ژم ب  

معنام قابلات اننقالت ( آن  ا به2440 ا ام ويژگی تراانسان ت مكانی است که برک )
 اند. ماول ژم  وئالاسم  کا تی اناخنی میجايیت حض   و تی ل انسانحرکتت جابه

ما م و پذير .   واقع مفاهام انفصال س ژه و ابژهت جدايی عناصر ما م اش غار ا نةی
پذير .    غار اين ص  تت فرايند تراانسان ت هايی مانند ايجا  و سلب  ا نةیتقابل

شيست مبننی بر انديشه و تفكر  وئالاسنی ش ب  ا  . فهم  کا تی امكانی غارمةكن می
معنام انفصالِ س ژه اش ابژه ب  . برمبنام ب   که غر  بر آن پافشا م کر  و اين تفكر به

فرض اد و  Pمعا ل   Sهةان تفكر ب   که مفه    وتايی اكل گرفت و منطبق بر آن
 . P( يعنی HO2) ( برابر است باS)  ست آمد. بنابراين آ بهS = P فرم ل علةی 

فقط س بژکنا  فقط ابژکنا  )منعلق به ابژه( و نه براسا  ماول ژمت هاچ مكانی نه 
وبرگشنی بان وبرگشنی و تعاملی است. چنان  فت)منعلق به س ژه( است؛ بلكه  فت
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ب   و آنچه  ا که حض   و تجربة شيسنه      ون ب   استت بايد چه ناماد؟ اين 
ت ان حاصل حض   راانسان ت مكانی است. چنان حقاقنی  ا میوضعات هةان حقاقت ت

يابد. اش ت انديشهت گفنا  و معنابخشی تیقق میبُ شِ   مكان  انست که اش طريق کنزت 
اين «. مثابة چااممكان به»ا يمت بايد بگ يام اين پس هرگاه با مسئلة مكان م اجه می

ست: منابع و امكانات؛  جبر و    ماول ژم اش چها  مق له تشكال اده ا« چاام»
 ضرو ت؛  يسک و حا ثه؛ هةراهی و مساعدت.

برابر است « مثابة چااممكان به»ت انام بگ يام اينک اگر به تعريف ب   برگر يمت می
شيست م اجهام. اينک با ب  ت و هرگاه اين ب      ا تباط با حض  م قرا  گار ت با ب  

-می Sآن چاام است که   م     Pت انام بگ يام ی ج ع کنامت م Pو S اگر به فرم ل 
مثابة س ژه هةان م قعات س ژگانی است و    اينجا مكان به  Sگ يام.    ماول ژمت

است. بنابراين     يدگاه   Sگ يامت حقاقتِمی Sکند. آن چاام که   م    عةل می
 P (Rمثابة به Sبا  آيد: حقاقت برابر است ست میماول ژيکت فرم ل شير   با   ب   به

= S/P بنابراين حقاقت ماول ژيک قابل تعبار به کافانی است که به مكانی نسبت .)
گاه مكان  ا ام معنايی  هام؛ اين نكنه به اين معناست که    اين  يدگاه هاچمی

اده ناست و معنام مكان وابسنه به حض   انسانی است که مكان  ا   ک تعااناشپاز
و هةان نكنه م جب  کنام   چاام ناست جا کافانی که به آن اطلاق میکند؛ پس بمی

ا  . به عبا ت  يگرت شيست میگارم وضعات تراانسان ت مكانی    فهم ب  اكل
واسطة حقايق گاه ب   حقاقنی ثابت و منجةد ناست؛ بلكه حقاقنی است پ يا که بههاچ

كايت اش حض   شنده    شمان و شيست حا  ؛ چراکه ب  جديد و بعدم باشساشم می
مكان براسا  اصل اوم لنیِ تجربة شيسنه      ون هسنی  ا  . اش اين  وم شنجار  

هة ا ه به اين  Pمثابة به Sتراانسان ت مكانی حقاقنی وابسنه به شمان است که    آن 
گر گ يامت امكان و قد ت باشيابیِ گفنةانی  ا  . به  يمی Sمعناست که آنچه   با   

ام منفاوت و جديد ا شيابی اا ههام بعدم بهها و گفنةانت سط گاا ه Sسخنت 
( با اين 2441ت ان اش  يدگاه برک )ا  .   نناجه شنجار  تراانسان ت مكانی  ا میمی

(.    تفسار اين  ابطه بايد بگ يام که ”’S/P/P’/P”/P)فرم ل جديد با گذا م کر : 
مرو  شمان    اندت بههايی که    ابندا اكل گرفنهPی هةة هام اولاهت يعنهةة گاا ه
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کنند و اين هةان م ا  و مصالح لاشمی است که بخز تا يخی حافظة جةعی  س   می
نی م اش مكان هايی که بهت ان فهةاد که هةة  گاا هساش .    اينجا میشيست  ا میب  

 Sمثابة س ژه يعنی   م    مكان به هام مةكن   م   نهايت تعريفاندت بیعب   کر ه
گارند. هايی هسنند که تغاار  ا با خ   هدف میها باشگفنةانهسنند و هةة اين گاا ه

ام با ت مقايسه کنامت به اگر بخ اهام شنجار  تراانسان ت مكانی  ا با شنجار  ترانشانه
شانه هم     سام:  ال هةان س ژه است؛ مدل ل هةان گاا ه است؛ ناين نناجه می

(. حالا هر  ال و مدل ل P(/ مدل ل )S) ( =  الRجايگاه حقاقت است. بنابراين نشانه )
گار ؛ يعنی هر  ال و مدل ل    وضعات  ال قبلی و تايی قرا  می   يک  ابطة  و

ا   و گار  و سپس ت سط مدل ل جديدم باشيابی گفنةانی میام قرا  میپاشانشانه
 هد که اين فرم ل نشان می 41(.”’/  ”/ ’آيد: ن = ) / / ی ست ماين فرم ل به

ط   که اکسك ل تأکاد حقاقت مكان و ب   هة ا ه حقاقنی معنااناخنی است و هةان
 ام معنااناخنی اش هسنی است.  کر هت ماول ژم مطالعه

با ت جه به هةة مباحث قبلی بايد ببانام فايد  ماول ژم چاست؟ مد نانه با  يدگاه 
ها اكل مندم آنها و براسا  می   نظا  ژگانی  کا تی و با مسنقل  انسنن ابژهس

ها  ا ام نظا  مسنقل وج  م هسنند. گرفت.    اين  يدگاهت فرض بر اين است که ابژه
ساخنا گرايی ناا شبان  ا به ابژه میدو   انست که بارون اش س ژه قرا   ا   و  ا ام 

شف معنام مننت نااشم به  خالت س ژه و احساسات او )برام کخ  بسندگیِ معنايی 
هات منطق باشيابی گفنةانی منناسب با حض   و ناست( است. اين خ  بسندگیِ نظا  ابژه

ها کا کر  و اا   حض   تجربة شيسنه  ا به مدت چهل سال کنا  گذاات. وقنی ابژه
انسانی تنظام  هامهايشان براسا  کنزخ    ا بر جهان تیةال کنندت  يگر کنز

يابد. سلطة نظا  مسنقل ها سامان میهام خاص خ   ابژها  ؛ بلكه برمبنام کنزنةی
مثابة ابژهت میرومات اش هةان چاام است که    پديدا اناسیت و خ  بسند  شبان به

   « تن»شيستت ب   براسا  ن ع حض   ا  . بر اين مبنا    ب  ناماده می« تن»حض  ِ 
ا  . جهت ت ضاح اين هام بشرم معنا ا  میا   و شيست برپاية گاا هآن تعريف می

ت که به هةت ساشمان شيباساشم اهر  تهران يعنی کجا هام اش کنا   يدگاه ترجاح می
نظرسنجی »ام با عن ان تهران مننشر اده است ت اسنفا ه کنام. پد ا  آشمند    مقاله
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بانند. وم    اين مقاله   تهران  ا چگ نه می  پی آن است که مر  (4094« )باشمتهران
هايی که مرتبط با تجربة کند.    اين مقالهت مر   به پرسزننايج نظرسنجی  ا مننشر می

  هند.  ها   م    تهران استت پاسخ میآن
 سااه. خاکسنرمت ب  ؟  نگی چه ب  ت  نگ اگر رانهت .4

 ا .کفن کلاغت ب  ؟ چه حا انی ب  ت حا ان تهران اگر .2

  حلبی. ساةانیت ب  ؟ بافنی چگ نه ب  ت بافت اگر تهران .0

 تهران اگر تابل  ب  ت اين تابل  به چه سبكی کشاده اده ب  ؟ کلاژت ک باسم. .0

 اش چه ب  ؟  يپلمت اکابر.تهران اگر آ   ب  ت مد ک تیصالی .1

 فروش. تهران اگر آ   ب  ت اغلز چه ب  ؟ مسافرکزت قاچاق .1
گار ت نا  تهران قرا  میتراانسان ت مكانی که    مرکا واقعانی به    اين نة نهت  ابطة

مطلق. اايد اگر سؤال  و  سی سال  Pمطلق  اانه بااام و نه  Sتا نه  ا  سبب می
ت با «تهران کلاغ يا کفنا  است»جام ادت    پاسخ  بهپاز   م    تهران پرساده می

 هد که مكان ديم. اين نكنه نشان میام اجه می« تهران سا ت قنا م يا بلبل است»
هة ا ه وابسنه به شمان است؛ چراکه اين  و پاسخ به  و شمان گذانه و حال منعلق 
است. به  يگر سخنت مكان هة ا ه يک نقطة اروع  ا   که فاايكی ناست و اش  يدگاه 

و ماول ژيک امرم انسانی است؛ يعنی اينكه مكان جايی با انسان که نقطة آغاش فهم 
ا  . مكان يک امر فاايكی مطلق ناست. مكان چاام بان آن استت اروع می 47تأويل

است.   واقع جعبة سااهی وج    ا   که هسننِ )ج هر( مكان « من هسنم و او هست»
سةت مدا ِ س ژه و تجربة شيسنة او     ل شمانت امكان پرتا  او  ا بهاست. حض   تن

بخشی اش  ما و  اش آن خا ج اش سلطة  وابط اين جعبة سااه و  ست يافنن به 
ساش . اينک براسا  فرم لی که    بالا ا ائه کر يمت تهران هةان مةكن می نمعاّاشپاز

S  است که اگر پرنده يعنیP ( باادت برابر است با کلاغP’(  و کفنا )P” اما مسئله .)
ا سا  ب  ه؛ اما حالا يک يک با     حافظة تا يخی بلبل ي Pمثابة به Sاين است که اين 

با   يگر به کلاغ يا کفنا  تبديل اده است. پس  اش جعبة سااه فرايند تراانسانی ت 
شيست جست. جعبة سااه ماول ژيکت نی ه و مكانی  ا بايد    تعريف ماول ژيک ب  

مدا  و تجربة شيسنی کنشگران ها  ا با ت جه به حض   تنشيستگارم ب  ارايط اكل
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شيست کند و براسا  اين تعريفت ب  ن شنجار  تراانسانی ت مكانی تعريف می     و
هايی که هة ا ه براسا   وابط و حض   شند  کنشگران باشيابی گفنةانی يعنی گاا ه

 کند. ا   و حافظة تا يخی  ا  چا  تر يد میمی

 زيس  . كاهش تلاربه زيستة حضور و آسیب به بوم8ل8ل2
 يام مكانااه کاهز  لال برنامهشيست بهابطة کنشگران با ب  حالا فرض کنام که  

تن بان کنشگر و ب   قد  بر ا يم.    بهس م حذف  ابطة تنيابد؛ يعنی اينكه ما بهمی
   « باابان»اک    چنان حالنیت ما با مفه   چنان حالنیت چه اتفاقی خ اهد افنا ؟ بی

واقع    چنان مفه میت  ابطة انسان اش نظر شيست م اجه خ اهام اد.   تقابل با ب  
. برام  وان ادن ا  حض   اجنةاعی و شيسنی      ون سپهر شيسنی تضعاف می

ها يا سفا ش ايننرننی نان اسنفا ه کر . ت ان اش مثال حةل پاناا به خانهاين م ض ع می
و جهت  ادندام نا يکت بايد افرا  شيا م اش خانه خا ج می  حالی که    گذانه

کر ندت امروش ساخنا  مكاناا  پخز پاناا ف   میلة خ   مراجعه میبه فست خريد پاناات
 نگ ادن حض   نااشم اش خروج اش خانه اده است. اين امر سبب کمسبب ن عی بی

ا  . ب می که فا غ اش حض   کنشگران انسانی         ون يک م قعات اجنةاعی می
 ا به خ   « باابان»عةل کندت فقط يک ب   است که مفه    هام ا تباطیلام لايهلابه
ها نفر اش خانة خ   خا ج ا ند و    فضام جام اينكه  هگار . بر اين اسا ت بهمی
مانند و مننظر شيسنی به ا تباط اجنةاعی تن  هندت اين افرا     خانة خ   باقی میب  

ست که امروشه مفه   باابان تعريف ا ند. به هةان  لال احةل پاناا و   يافت آن می
هام اقنصا م ت اجنةاعی مد ن م اجه هسنام. به اين ترتابت جديدم يافنه و ما با باابان

-گار .    مثال ا بی آنت جهت تباان اين خلأ ب  اهر مفه   باابان اهرم به خ   می
.   واقع ( ااا ه کر 4919) 49اثر ي نسك  43کرگدنت ان به نة نة ا بی شيسنی می

شيست خاصات ا تباطی خ    ا اش ست  هد که وقنی ب  ( نشان می4919) ي نسك 
 يگر است. به  Sبا يک  Sساشم ترين اتفاق حذف تةايا و اباه هدت اولان و مهممی

ا ند و کنندت حذف می ا تعريف می Sهايی که هات يعنی گاا هP يگر سخنت هةة 
کند و براسا  آن  ابطة خ    ا با جهان  Pه ت لاد جام اينكحنی انسان هم  يگر به
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-کرگدن است. به هةان  لال ب   Sک اد تا خ    ا منقاعد کند که تعريف کندت می
ا  . اش اين جديدم ت لاد نةی Pا   و  يگر هاچ تهی می اششيست اش معنام واقعی

ها با Sساشمِ  پی اباهط   مكاناكی  گاريم که به و ما      ون باابان با گی قرا  می
ي نسك  معنايی جا کاهز تجربة شيسنة  کرگدنيكديگر است. پس    يک مفه   

 شيست ندا  .  حض   و آساب به ب  

 . ديدگاه برونو لاتور: تفکر مزولوژيک و كشف اسرار جعبة سیاه   2ل2
 ا  Pثابة مبه  Sط   که قبلاً ناا ت ضاح  ا يمت آنچه    نظا  فكرم ماول ژيکهةان

ساش ت چاام جا حض   و بُ ِش ناست. برام تعريف اين بُ ِش ترجاح مةكن می
( 2442)( اسنفا ه کنام. براسا  نظرية لات   2442 هام اش نظرية برون  لات   )می
ت ان با پی بر ن به اسرا  جعبة سااهت اش سق ط    باابانِ اهرم جل گارم کر . لات   می

حلی برام اين مسئله است  نبال  اهبه 24هام وج  م حض  اا ه    اثر خ   با عن ان
ت ان ت ان اش برنامة  سةی و نها گرام مد نانه  هايی يافت. چگ نه میکه چگ نه می

قطبی و ها و نظامی  ا يافت که بدون سق ط    تلة تفكر  وهات ساشوکا هات ا ششکنز
ش يكديگرت هةة خلأ بان  ناام س ژه و ساش جهانت يعنی انفصال س ژه و ابژه ا وگانه

ت ان به اسرا  جعبة سااهی که براسا  تفكر مد نانه اش ابژه  ا پر کر ؟ چگ نه می
 س ژه و ابژه نظا   وقطبی ساخنه استت پی بر  و فاصلة بان اين  و  ا پر کر ؟ 

اينكه م قعانی است که بدون برون  لات   اعنقا   ا   که هر م قعانی وابسنه به پاز
مراتبی  اانه باادت شمانه  ا برام عب   به آن م قعات بر آن م قعات برترمِ سلسله

هايی که سبب تكامل و واسطة جهز و گسستکند. بنابراين هر حض   بهفراهم می
بخشد. با ت جه به اين ا ندت خ    ا    مسار فرايند کنز تكامل میاسنیالة آن می

اند که    ط ل فرايند ام وابسنهو به تجربة شيسنهم ض عت حض  ها منكثر هسنند 
کند؛ چراکه شيست کةک میکنند. اين تفكر به کامل ادن تعريف ب  کنشی  اد می

 اند که    مسار تكامل قرا   ا  . هاچ تكرا ت هاچ شيست  ا وابسنه به حض  م میب  
نامننظرت عا ت و هاچ اسنةرا م ناست که هة ا ه تیت تأثار يک جهزت کنز 

چاا مانند باشم تناس است که اگرچه باشم گسست يا يک باشساشم قرا  نگار . هةه
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جايیت جاخالی و انیراف کندت هة ا ه جهزت برشت پرشت جابهمسار خ    ا طی می
  هند. هايی هسنند که مسار حرکت  ا اكل میبُ شِ

 و نیکولا كوئنیاس   . ديدگاه ژاک فونتنی9ل2
کندت بر نظرية ژاک شيسنی  ا با نگاه ماول ژيک کامل میکه تفكر ب   يدگاه  يگرم 

 اناخنیهام نشانه ت انسانشمان و معنا. پژوهز   کنا   24ف نننی و ناك لا ک ئناا 
ت ان    اين تیقاق هام بُ شِ  ا میط   خلاصه ويژگی( اسن ا  است. به2443)
 ترتاب شير تعريف کر :به

گارم و ساخنه اصل تأساس است. بُ شِ هة ا ه   حال اكل. بُ شِ مبننی بر 4
 ادن استت بدون اينكه بن ان نقطة پايانی  ا برام آن تص   کر .

 . بُ ِش هة ا ه منكثر است؛ يعنی مبننی بر امر مشا کت است.2

م قعات و سپس  ابطه کند؛ يعنی مبننی بر پاز. بُ شِ مانند نی  شبان عةل می0
نشانیت هر م قعات وابسنه به م قعات قبلی و آما   گرت    نظا  هماست. به عبا ت  ي

 ا تباط با م قعات بعدم است. 

. بُ ِش مبننی بر اصل پا ند با  يگرم است. هر بُ شِ حرکنی اش خ   به  يگرم 0
شيسنی است؛ به هةان  لال است که برام فاصله گرفنن اش باابان اهرم و ايجا  ب  

 ند با  يگرم حفظ ا  .    مثال حةل مكاناا  پاناا اين اصل پا ند معنبر بايد اصلِ پا
« خ  »ت با اين مسئله م اجهام که   کل اين افند. هةچنان    مثال کرگدنخطر میبه

ا   و قرا  است که هةه اباه همت يعنی کرگدنت ا ند. برون  لات   است که حذف می
است و نه « خ  »يشی  ا   و نه اسار اندهم اعنقا   ا   که فرايند کنشی جنس  گر

 «.   خ  » نبال حذف کامل به

ت ان آن  ا به نظا  خاصی میدو  کر . اين بناا  ناست و نةی. هاچ حض  م نظا 1
کند و جا میبهها  ا جا هد که تجربة شيسنة کنشگران هة ا ه گاا ه يدگاه نشان می

کند که اش    مانند فلشی عةل میگشايد. گ يا هر حضمی Pو  Sمسار جديدم بان 
می   حرکت ام مبهم و آا  س م آيندها   و بهيافنه آغاش میام بساا  نظمگذانه

ت ان گفت که حض  ها  يگر يک حض   کند. برام تباان اين  يدگاه میمی
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بااد؛ بلكه     Bو يا  non Aيا  Aت اند فقط يافنه ناسنند؛ يعنی يک حض   نةیقطعات
 Bو هم  non Aت هم Aت اند    آنِ واحد هم شيسنی حض  ت هر حض   میف ب  تعري

گار .    ا  ت کل  ابطه تیت تأثار آن قرا  می Pو  Sبااد. حالا اگر بُ شِ وا    ابطة 
ت ان اين م لانا می« مرم کر ن  وماان و چاناان    علم نقاای و ص  تگرمِ»قصة 

ت يعنی وضعانی که خالی Aلی که چاناان اش وضعات خ بی نشان  ا .   حا ابطه  ا به
ت که وضعات پر يا لبريااده اش نقز و Bاش هر نقز و ص  تی استت به وضعات 

گاريم. اما    هةان قرا  می Bبا  Aکنندت ما    نظا  تقابل ص  ت استت حرکت می
ند و  وشم  هندت بدون آنكه چاام به آن بافاايقصهت  وماان فقط  ي ا ها  ا صاقل می
 پس چرا  ي ا ها خالی»پرسد گذا   و اش آنان میکه پا ااه به سرسرام  وماان قد  می

هام ها  ا بگشاياد و به اين ترتابت هةة  نقزگ يند    ت آنان    پاسخ می«ست؟ا
 يابد. يافنه     ي ا  چاناان بر  ي ا   وماان انعكا  میص  ت

 چاناان چ ن اش عةل فا غ ادند
 

 ش ندها میاش پی اا م  هل 
 

 هااه   آمد  يد آنجا نقز
 

  ب   آن عقل  ا وقت لقامی 
 

 س م  وماانبعد اش آن آمد به
 

 پر ه  ا بالا کشادند اش ماان 
 

 عكس آن تص ير و آن کر ا ها
 

 اده  ي ا هاش  بر اين صافی 
 

اناانت   عان حفظ بنابراين  وماان نقز و ص  ت ناافريدند؛ بلكه پذيرام نقز چ 
هام چاناان عةق و اصالت  ي ا  خ  ت ادند و ن    ا حائلی  انسنند که به نقز

شمان شيسنی ب   که ما    آن همحض   بخشاد. به اين ترتابت کا   وماان خلق ب  
 ا هم  اانام.  B   وضعانی ا تقايافنه ) ي ا هام صاقلی( حض    Aضةن حفظ 

جام کند و بهشيست نظا   وئالاسم  ا حذف میاا ه کر يمت ب  ط   که قبلاً ناا اهةان
 کند.  آن يک  ابطة چندگانه و منكثر مبننی بر تجربة شيسنه  ا تعريف می

 و افافات  ابطة   م    شندگی سبک کنا     (136-105 :2015) ف نننی ژاک
 اش که است یفاايك امرم ابندا افافات که کندمی تأکاد باو  ايجا  با ساشممجا 
 که يابدمی افافات شمانی ما ّه يا ابژه يک. آيدمی  ستبه ما ّه ساخنا  و ن   بان  ابطة
 ناست؛ پذيرافافات کاملاً امما ّه هاچ حالت اين با. کند عب   آن اش ن    هد اجاشه
 اننقال    مانع حنی بايد م ا   بعضی   .  هدمی عب   خ   اش  ا ن   اش مااانی يعنی
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 بنفز ماو ام ااعة عب   مانع بايد که آفنابی هامعانک مانند ا  ؛ ايجا  ناا ن   کامل
 به  ا ن   طريق اش اده  يافت انرژم ما ّه اينكه يعنی فاايكی افافات   واقع. ا  

 کنامت مننقل جاندا ان ح ش  به  ا بیث هةان اگر  هد. حالامی اننقال خ   اش بارون
 اين بان خاص  ابطة تابع فقطنه م ج  ات شيسنی ااتح که ا يممی من جه

 ن   يعنی انرژم اننقال و   يافت هةان تابع بلكه هاستتآن پارام ن جهان و م ج  ات
 آ     برام مثال خر  است. افافات آن اگايسنانساالاست و کا بر م معنامبه و

    هم کرگدن د وکنمی می   ا خ   کد  و تاره آ     تةساح گار تمی ماهی افاف
 او هةراه  ا انرژم و ن   تا  يايممی آ  مسافر پشت ا  ؛می غرق تارگی و لجن
  نبال  ا امسايه هر جايیجابه نگرانی با پنجره پشت اش هة ا ه حس   اخص کنام؛

 ن   بر اعاا  و هاجشن    است؛  يگرم کس با اشمعش قه  ا   گةان چ ن کندمی
  هام. هةةمی تقلال اةع ن   به  ا ن   عاا ا م هنگا     افاايام؛می هامكان و اهرها

  ا  .  وج   تارگی و افافات تا يكیت و ن   بان انسانی ام ابطه  هدمی نشان هااين
افافات امرم واگراست؛ چ ن ما  ا اش تةرکا    فضام بسنه به اننقال مسئلة  ا ا  

فافات نظا  اطلاعات اجنةاعی   م    کند؛ يعنی اينكه ابه فضام باش هدايت می
تر بااندت ام افاف هد؛ به هةان  لال هرچه مسائل    جامعهمسائل  ا افاايز می

ا  ؛ چراکه ايجا   انز تر میگارم شنجار  تراانسان ت مكانی ناا آسانامكان اكل
و ام که به هةگان مرب ط استت  اهی جهت ترغاب به احنااط اجنةاعی   با  مسئله
-ب می است. بنابراين افافات  اهی است که ما  ا اش نظا  فشا همقابله با خاطی شيست

گر   تا  هد. افافات سبب میگرا اننقال میام و بسطگرا به نظا  گسنرهام و قبض
ط   واضح قابل تشخاص بااد. اين تشخاص اش بساا م اش خطاها و مراحل کنز به

د؛ شيرا ساسنم ا شيابی پنهانی و بسنه  ا به ا شيابی کنجل گارم می ها قنیوق ع بی
هام اخلاقی و انضباطی است که يک نها  به  هد. اين هةان حداقلعة می تغاار می

ها و جايگاه کنشگران و ن ع و مااان کنشی که به ساشم نقز ا  است. افافجامعه وا 
ی  ا به يک کنشگر نسبت ا   تا بن ان هر بخز اش کنش ا  هسنندت سبب میجامعه وا 

  ا  و به هةان مااان اش او پاسخ خ است. 
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ام با آن م اجه ساشم امرم  وايی است؛ شيرا آثا  و ننايجی که    ح شهافافات 
ا يمت مرتبط با فرايندم است که  ا ام مراحل  وايی اعم اش مرحلة مقدماتیت اصلی می

آيدت تابع فرايندم بساا  با  میام که بههو پايانی است. فاصلة بان اقدا  به کنز و نناج
ت ان به هةة ابعا  آن  ست يافت. اين عد   سنرسی به هةة پاچاده است که گاهی نةی

نشانی و غارواضح ب  ن آن ابعا   وايی يک نظا  کنشی که نناجة پاچادگی نظا  هم
ها و انپذيرم  ا  ا ا  کر ه و   نناجه تلاش برام خروج اش بیراستت مسئ لات

 امها  ا به تأخار انداخنه و يا باشنر به يک اتفاق تبديل کر ه است تا برنامهبستبن
 بالام    آسانس  هات هاتساخنةان    که کنندهکننرل هاممند. برام مثال  و باننظا 

 تا گارندمی قرا  جاهةه    بالاخره و هاچها  اه و هاات بان    بانکت خ  پر اشهام
 اسنفا ه م    واقعات کشف منبع عن انبه نااش   ص  ت و ت لاد کنند افافات ندبن ان
گارندت عناصر  خال    نظا   وايی هسنند که    خدمت شنجار  تراانسان ت مكانی  قرا 

ساشمِ افافات جهت ها و بان تر اش آن سخن گفنام. نصبگارند که پازقرا  می
 پرتا  بارون به خاابان    مااانی اش امشباله ينكها مشاهد  مانند ساخنا هام اجنةاعی

 وج   منهةی و خاطی حنةاً که  ساده اعنقا  اين به جامعه که  هدمی نشان استت اده
قبل اش ص  ت  پس. کر  ثابت  ا جرمز ت انمی  و بان طريق اش فقط  وشم که  ا  

ها  و بان اين نكنام که  ا يم. اما فرام ش اعنقا  اديداً آن وق ع به گرفنن هر جرمیت
 ااهد ناظرت  ؤيت به بةانندت مخفی نظرها اش ب   قرا  که  ا اجنةاعی  وايت اش بخشی

ت ان ا عا کر  که بان افافات و آو ند. اينک می  می اجنةاعی ناظر يا و فرا وايی
يابدت ب    ابطة مسنقام وج    ا  ؛ شيرا هرچه    جامعه افافات افاايز میشيست

 هد؛ به عبا ت تراانسان ت مكانی ناا به بهنرين وجه مةكن کا ش  ا انجا  می جار شن
بخشد که ها تیقق میشيست يگرت ايجا  افافات يک نظا  خ  کننرلی  ا    ام   ب  

يابد. برام مثال اگر   م    اينكه ها کاهز میشيست   آن خطام انسانی نسبت به ب  
کنندت هام طباعی  ها میهام خ    ا    آ ماندهها پسبعضی اش صنايع و کا خانه

ساشم لاش  ص  ت پذير ت ما با ن عی برخ    با اين آساب شيسنی م اجه افافات
بانام که افافات شنجار  گر  ؛ پس میا يم که م جب ايجا  نظا  کننرل میمی

اعت يا هد   ا ن کند. هةچنان  ها کر ن پلاسناک    طبتراانسان ت مكانی  ا کامل می
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ساشم  ا  . البنه هةاشه هام آ  نااش به افافات وية چاهمنابع آبی با احداث بی
ت ان اش طريق چرخة صیاح معنام نصب  و بان ناست؛ بلكه گاهی میافافات به

هات     اسنام جل گارم اش هايی اش ننايج اين ن ع آساباطلاعات و نشان  ا ن نة نه
 آن گا  بر اات. 

هام بارونی آن ا تباط مسنقام وج    ا   و اش شيست و نشانه مجة ع بان ب   
گار ت ما آن  ا شنجار  تراانسان ت مكانی آنجايی که انسان    مرکا اين  ابطه قرا  می

کند و ها آگاه مینامام که   ص  ت عةلكر  صیاحت ما  ا اش بساا م اش آسابمی
 هام هشدا  هنده   با   میاط شيست ا  .  تت اند سبب بهب   و جبران وضعامی

 زيس . تأثیر تاريخ بر بوم9
تا يخ هة ا ه    بخشی اش برملا کر ن  اشهام جعبة سااه نقز  ا  . نكنة   خ   ذکر 

ت اند با يک جامانده اش حض   می  با   تا يخ     يدگاه ماول ژيک اين است که    به
ام و بر اين اسا ت ما هر با     ابندام شنجاره گر يسی اكل  يگرم به خ   بگار  

 4002شيست به آن وابسنه است. برام مثال تهران    سال گاريم که حرکت ب  قرا  می
و الی آخر.   واقع تهرانِ ک  تا  ”’Pت ’PتPمثابة به  Sا  تهرانِ ک  تاست که می

رانِ انقلا  که برابر ا   تهمی 4017مخ. اما تهران ا   ااه + مصدق + اعبان بیمی
است با ااه + اما  خةانی + مر  . پس تعريف ماول ژيک تا يخ و نقز آن    

-گاريم که وضعاتام قرا  می هد که هر با  ما    ابندام شنجارهشيست نشان میب  
 تنادهت اما   حال پاشروم هسنند.هام   هم

ت مكانی  ا باشتعريف کر .  ت ان فرم ل تراانساناکن ن با ت جه به اين تعريف می
و  سنرسی به آن وج    ا  ت  S لال اينكه هر با  امكان مراجعه به ابندا بايد  انست به

ها  ا نسبت به يكديگر تفسار م اجهام که  ابطه 22هة ا ه با يک ناظرت ااهد يا تأويلگر
 ا  ابطة  4002کند. اين تفسارگر لاوماً هةان تفسارگرم ناست که يک با  تهران می

ت اند  اد يابد و مخ خ انده است؛ بلكه اين تفسارگر میبان ااهت مصدق و اعبان بی
هر با  اين  ابطه  ا ا تقام تفسارم بخشد. به هةان  لال است که بايد فرم ل تراانسان 
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شيست مانند بُ شِت حض  ت اده    ب  هام مطرحت مكانی  ا با ت جه به کلادواژه
  P-I-O-E = R = /S.20  يخ و گشايز  اش جعبة سااه ا تقا بخشام: تجربة شيسنهت تا

بُ شِ = حقاقت تا يخی =/ س ژه ت ااهد ت مفسر ت گاا ه که نناجة آن گش  ه 
ا يم که ادن  اش جعبة سااه است. اينک اگر به مثال تهران باشگر يمت من جه می

يعنی تهران ت پرنده که حقاقت تا يخی تهران اش چهل سال پاز تاکن ن  گرگ ن اده؛ 
ت انسنه تهران ت بلبل باادت اکن ن به تهران ت کلاغ تغاار يافنه است و اين يعنی باش می

برابر ب  ه است  4002ط   که    کا کر  اجنةاعیت تهران ادنِ جعبة سااه تهران. هةان
 مر  . برابر است با ااه ت اما  خةانی ت  4017مخت تهران با ااه ت مصدق ت اعبان بی

   . نتیلاه4
شيست پافشا م گارم ب     اين تیقاقت بر بُ شِت حض   و تجربة شيسنه    اكل

گارند و فرايند يابند و    ترکاب با آن قرا  میکر يم. اين سه عامل    مكان ت سعه می
کند. شنجار  ساشند. ماول ژم شنجار  تراانسان ت مكانی  ا ايجا  میماول ژيک  ا می

شيست هم مسئلة تا يخی و هم انسانی  هد که مسئلة ب  سان ت مكانی نشان میتراان
-شيست حض  م منجةد و ثابت ناست. ب  است. هاچ حض  م      ون يک ب  

شيست آن چاام است که هام کةّی تعريف کر . ب  ت ان با  ا هها  ا نةیشيست
گذا  . اط ما با میاط تأثار میاكل تا يخی    حافظة ما جام گرفنه و بر نی   ا تببه

شيسنی وابسنه به ارايط قبل و بعد خ  ت اش  يدگاه حافظة تا يخی بنابراين هر ب  
است. به هةان  لال ما اين فرايند  ا شنجار  تراانسان ت مكانی تعبار نة  يم که    آن 

و  ا  هة ا ه يک جعبة سااه وج    ا   که  ما و  اش حض   انسان    آن ذخاره می
هام اجنةاعیت تجربة شيسنه يابد. بنابراين انسانت کنز   م قع مناسب بر ما تجلی می

 هند و کافات و ن ع حض   ما    يک بافت يا م قعات  ست به  ست هم می
ها به ام حساسات انسانکنند. به هةان  لال هرچه    جامعهها  ا تعاان میشيستب  
يابد.    اين  ابطهت شيست ناا کاهز میكان آساب به ب  ها افاايز يابدت امشيستب  

عامل فرهنگ نقز بساا  مهةی    تصیاح و ت سعة  فنا هام مثبت ما      ون 
ساشم  ا شيست  ا  . فرهنگ ا تباط تنگاتنگ با افافات اجنةاعی  ا  . ما افافاتب  
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كنة جالب ت جه اين ها مطرح کر يم. نشيستيكی اش ع امل مهم    عةلكر  سالم ب  
ها اش شيستکند که    آن ب  است که افافات ما  ا وا   يک نظا  خ  کننرلی می

مانند؛ چراکه افاف ب  ن مساوم است با امكان حض   هام میاطی برحذ  میآساب
ها شيستها      ون ب  واضح و برجسنة جهان پارام ن  ا افاايز  ا ن. هرچه انسان

تر عةل کنندت امكان خطا و آساب نسبت به میاط پارام ن افاف نسبت به يكديگر و
شيست يابد. اما   نظر  اانه بااام که افافات تنها عامل میافظت اش ب  ناا کاهز می

شيست ناست؛ تق يت فرهنگی  فنا ها ناا عامل بساا  مهةی است که     فاع اش ب  
شيست ساشم      ون ب  تنقز حااتی  ا  ؛ ولی فرهنگ خ  ت تابع هةان افافا

جام ت لاد تص ير صدام کلاغ و صدام ناهنجا  است. برام مثال اگر بخ اهام تهران به
هايی  ا شيستبخز  يگرم هم  اانه باادت بايد بن انام ب  هات صدام آ امزمااان

شيست طراحی کنام که مرشِ بان مااان و انسان  ا جدا کنند؛ يعنی ب    ون کلان
شيست هة ا ه  وم   ون بافت اهرم.   نناجه ب  ز فضاهام مخنص پاا هافااي

 .ا   ا  میجريانی تراانسان ت مكانی است که براسا  ايجا  ارايط کافی حض   معنا

 هانوش پی
1. ecology 
2. trajective chain 
3. Augustine Berque 
4. Bruno Latour 
5. Jacques Fontanille 
6. Arran Stibbe 
7. Ecolinguistics 
8. okologie 
9. Ernst Haeckel 
10. Haugen 
11. Uexkull 
12. Mesology 
13. Landowski 
14. Husserl 
15. Umwelt 

 .ترتاب ااا ه به حرف اول کلةات نشانهت  ال و مدل ل  ا ندبه . 41
17. hermenotic 
18. Rhinoceros 
19. Eugène Ionesco 



  01 / اةا   42 سال                                                                                33

20. Enquête sur les modes d’existence: une anthropologie des modernes 
21. Jacques Fontanille et Nicola Couégnas 
22. Hermenot 
23. Existence = Reality =/ Subject – Observer - Interpreter - Proposition 

 منابع
نامة يژه. )و01. شهنرمند :فصلنامة حرفه«. باشمنظرسنجی تهران(. »4094ت آشمندت پد ا  )

 . 70ت74تجربة تهران(. صص

گروه منرجةان فر و   سرپرست. میاطیاناسی شيستشبان(. 4091ت اسنابت آ ن )
 شا ه. تهران: نشر ن يسه. آقاگل

ترجةة  احله قاسةی. اناسی. سار نشانه   « ساشمب   و مدلشيست(. »4091ت کالت کال م )
 . تهران: سااهرو .444ت77صص

. تهران: مؤسسة انديشة مثن م معن م(. 4039الدين میةدبن میةد )ت م ل مت جلال
 پر اش.کهن

ترجةة  احله قاسةی. اناسی. سار نشانه   « اناسی طباعتنشانه(. »4091ت هافةارت جاسر )
 . تهران: سااهرو .404ت444صص

-  amphithéâtre du 105 bd Raspail. 
- Azmand, P. (2011). "Nazarsanji-ye-Tehran Bazi". Faslname-ye-Herfe: 

Honarmand. No. 36. pp.70-74. [in Persian] 
- Berque (2015). "Des grandes terres de Hokkaidô aux chaînes trajectives 

de la mésologie". La pensée d’Augustin Berque et la philosophie 
japonaise. Journée d’étude, lundi 30 mars 2015, 13h-18h. 

- Berque, A. (2014). "La ville insoutenable". Colloque ANR PAGODE. 
Villes et quartiers durables: la place des habitants. Maison des Suds-
Pessac, 27 et 28 novembre 2014. 

- École des hautes études en sciences sociales. 
- Fill, F. Alwin & H. Penz (2018). "The Routledge Handbook of 

Ecolinguistics" in Folia Linguistica. Vol. 52. 
- Fontanille, J. (2015). Formes de vie. Liège: Presses universitaires de 

Liège. 
-  Fontanille, J. et Nicolas Coégnas (2018). Terres de sens. Essai 

anthroposémiotique. Limoges: PULIM.  
- Haugen, E. (1972). The Ecology of Language. Essays. London: Stanford 

University Press. 
- Hoffmeyer, J. (2016). "Neshane Shenasi-ye-Tabi’at". Seyr-e-Neshane 

Shenasi. Rahele Ghasemi (Trans.). pp.53-75. Tehran: Siyahrud 
Publication. [in Persian] 



 39                          شيست ا بی: نظريه و  وشنشانه ت ب                      01/ اةا   42سال 

- Husserl, E. (1964). Leçons pour une phénoménologie de la conscience 
intime du temps. Paris: PUF. 

- Ionesco, E. (1959). Rhinoceros. Houghton Mifflin Harcourt School. 2nd 
Ed.  

- Kull, K. (2016). "Zist Boom va Model Sazi". Seyr-e-Neshane Shenasi. 
Transalted by: Rahele Ghasemi. pp.77-100. Tehran: Siyahrud 
Publication. [in Persian] 

- Landowski, E. (1997). Présences de l’autre. Paris: PUF.  
- Latour, B. (2012). Enquête sur les modes d’existence: Une anthropologie 

des Modernes. Paris, La Decouverte, coll. "Hors Collection Science 
Humaines". p. 504 

- Le Vasseur, T. (2015). "Defining Ecolinguistics: Challenging emic 
issues in an evolving environmental discipline". Journal of 
Environmental Studies and Sciences. Vol. 5. No. 1. p. 21. 

- Mowlana, J. (2010). Masnavi Ma’navi. Tehran: Andishe-ye- Kohan 
Pardaz Press. [in Persian] 

- Stibbe, A. (2016). Zabanshenasi-ye-Zist Mohiti. The Head of the 
Translators: Ferdows Aqagolzade. Tehran: Nevise Publication. [in 
Persian] 

- Uexkull, J. von. (1982). "The theory of meaning".  Semiotica. 42(1). pp. 
25-82. 



 

مة
لنا

ص
ف

ع 
ةی

ل
- 

ی 
هش

ژو
پ

 
بی
 اد
قد
ن

 
 .

9 
 ش

00 
ا  

به
40

91
 

ص
ص

(
42

9
-

41
4

)
 

 

 


